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 «معن ج علي محمد   آله الطلهري    اللع  علي اعدائهم ا الل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

ا  درباره عرض کردیم در بخش دوم درباره ادله تأثیر مصلحت  در امثاا  و اررا  اکاام رلرعس نخخ اهامیم ت. م ممهمه  

کردیمم بعه از ایناه اصل لزوم رعای  مصحت  در امثاا  و اررا  کام ررعس ثاب  بیان ت  در ممام امثاا  لزوم رعای  مصح

 ا  مم بر ایخ مطحب ورهد دارد یا نهم لیل یا ادلهاهامیم ببینیم آیا دره، کالا مس

 دلیل اول: قاعده اهم و مهم

تریخ آنها قاعهه امم و مهم ان م ما درباره ایخ قاعهه در تذرثه و در بخش ذکر کنیم که مهم بر ایخ مهعا تهانیمچنهیخ دلیل مس

و در ناکیه ناکیه انلثنبا  و انلثافاح کام ررعس   م بتث از تزاکم ملاکات و اکاام در مطالبس را عرض کردیماو  ارمالاً 

  امثاا  قابل تهره ان م

نیم بسا بثهامجثهه بایه کام ررعس را از میان دو کامس که مر یک دارا  ملاک مسثنه انثنبا  کنه و ایخ را چهدر ناکیه او  

ه، مر آیلس که بیخ آنها تزاکم پیش مس؛ چهن آن دو کام اوبهانیم یک انثنباطس در طه  انثنبا  مر یک از آن دو کام اولس

که معحهم رهه کام ررعس اولس مالاً اینجا ایخ ان  و آن کام  هکهام در رتبه قبل انلثنباطس نسب  به آنها صهرت ترتثه بهد 

آیه؛ اینجا مم به یک معنا تمیه و مجثهه که مثا.ل تامس بیخ دو کام ررعس اولس تزاکم پیش مس مرکا بهررعس مم کذلکم 

ه را که ب ما  ایخ دو کام، آنچهاکم بیخ ملاکانلثنبا  و انلثافاح کام ررعس ان ، بایه در تزاکم بیخ ایخ دو کام و تز  

ایخ یک زاویه بتث از قاعهه امم و مهم ان  که در بخش او  به ایخ مطحب رهد، انثنبا  کنهم عنهان کام رلرعس قحمهاد مس 

 اراره کردیمم 

آیه، اینجا مم باز ما تیرد؛ یعنس وقثس بتث از امثاا  کام رللرعس پیش مسمهرد لتاظ قرار مسممیخ قاعهه در بخش دوم مم 

 ناچار مسثیم به ایخ مسأله و به ایخ قاعهه پناه ببریمم 

 تریخ دلایل و مسثنهات تأثیرتذار  مصحت  در ممام امثاا  و اررا  اکاام ررعس ان مبنابرایخ قاعهه امم و مهم یاس از مهم

به عنهان قاعهه تمهس یاد  تامسایخ قاعهه  از خ انلا  لازم انل  که یک ارلاره ارمالس به ایخ قاعهه دارثه باریمم کالا   بر ای

عمهه ایخ انللل  که به اهد ایخ قاعهه تهره کنیمم مخ ایحس ارمالس  ولسبله عنهان قلاعلهه عرتس عملا س،     و تلامس کننله  مس

 دممم مسثنهات قاعهه امم و مهم را تهضیح مس
 مستندات قاعده اهم و مهم

کرد، مِخ الآیات و الروایات و الارماع و العمل و العملاء؛ چنهیخ دلیل برا  قاعهه  اقامهتهان مس قاعهه امم و مهمادله مثعهد  بر 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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صلاً به کنیمم اا  مساهامیم به صلهرت مسلثهتس وارد ایخ بتث رهیم، اما ارمالاً به آن اراره  تهان ذکر کردم نمسامم و مهم مس

انه؛ ااطر براس از ادله مال دلیل عمل که اینجا بسیار مهم و پررنگ ان ، رایه براس آن را یک قاعهه عمحس یا عملا س دانسثه

عرض کردم که ایخ مهم نیسل ؛ مهم ایخ ان  که ما ببینیم اناناً ایخ قاعهه چرا معثبر ان  و بعه مم در ممام رسثجه  رامه  

انه و در ممام امثاا  و اررا  اکاام ررعس تا ( و ا مه معصلهمیخ)ع( تا چه که به ایخ قاعهه اعثماد کرده ببینیم واقعاً پیامبر)ص

حت  در تریخ ادله تأثیرتذار  مصتهانیم بگهییم یاس از مهمانهم اتر ایخ ثاب  رهد، پس مسچه میزان به ایخ قانهن تمسک کرده

یخ مماخ ان  در رامایس به عههه اهد ماحف باره و در رامایس در ااثیار ممام امثاا  کام ررعس، ایخ قانهن ان م کالا ا

 رهدم مجثهه، کثس آن چیز  که مربه  به ممام امثاا  ان  یا کثس مربه  به کاکم ررع باره، که کالا اینها در ادامه معحهم مس
 . آیات1

ترمایه ا  پیامبر، ان م مس 1«إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمنََافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمُهمَُا أَكْبَرُ منِ نَّفعِْهمَِا یَسْأَلُونكََ عنَِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهمَِا» اول: آیه

کننه، بگه م.سهه ایخ دو بیفثر ان ؛ تناه و م.سهه اینها بیفثر ان  از ن.ع آنم یعنس ن.ع از ته درباره رلرا  و قمار نللا  مس  

 هکمس در آن ورهد داردم اینجا البثه اهاونه تبارک و تعالس به تزاکم مصلحت  و م.سهه اراره کرده و طبیعثاً تهم کام آن را ب 

مخاطب واتذار کرده ان ؛ دیگر تصریح نارده که کالا پس رما ایخ را ممهم بهاریه؛ ایخ رورخ ان میا از با  ایناه مالاً قبلاً 

ه بیخ مصحت  و م.سه دایر بیان رلهه و م.رو  عنه دانسلثه رهه، یا از با  ایناه یک امر واضح و رورنس ان  که اتر چیز   

 ممهم ان م ه مصحت  دارد باره، طبیعثاً آنچ

آوریم، طبیعثاً یک وق  مصحت  در برابر م.سهه ان ، یک وق  ایخ را مم عرض کنم که وقثس نلخخ از مصحت  به میان مس 

دو مصحت  مسثنه که یاس رکجان دارد بر دیگر ؛ کثس در رایس مماخ ان  دو م.سهه ورهد دارثه باره یا دو ضرر، اما آن 

ا  تهییم یک معنرلهدم پس مصحت  که مس ارله، باز به یک معنا مصلحت  تحمس مس  ا  که تسلاد  کمثر از دیگر  ب م.سلهه 

تیردم الان اینجا دوران امر بیخ مصلحت  و م.سلهه ان ؛ کالا ایخ آیه البثه طبیعثاً به   تر  دارد و ممه ایخ مهارد را دربرمسعام

دله آن انبا  یا در با  امثاا  در نظر بگیریم داریم رهد؛ ما تار  از ایناه تزاکم را در با  انثاصهص ممام امثاا  مربه  نمس

 رهدم م ایخ به طهر کحس دلایل و ورهمس که ان  که برانا  آنها امم بر مهم ممهم مسکنیمرا بیان مس

 کنمم تهان به آنها انثناد کرد؛ مخ تمط بالارارة از ایخ آیات عبهر مسآیات دیگر  مم در قرآن ورهد دارد و مس

ا  ان  که در با  تمیه مم به آن انثناد رهه ان ، آنجایس که نخخ از اظهار ک.ر و ررک نسب  به اهاونه ان ؛ آیه آیه دوم:

ا اتر رهدم امتهانه اظهار ک.ر و رلرک کنه و اتر ایخ کار را کنه، ایخ کرام ان  و از تنامان کبیره رمرده مس طبیعثاً کسلس نمس 

جبهر کننه که ک.ر بگهیه و اظهار رللرک کنه، و اتر ایخ کار را نانه او را به قثل رایس رانش در اطر بارلله یا انسللان را م 

و در  101آیه  مرانرایز ان ؛ در نهره آ  ع او تهانه ایخ کار را باننه و ایخ برا ترمایه مسرنلاننه، اینجا اهد قرآن مس مس

 نهره نتل مم ایخ مطحب بیان رهه ان م 

 ممهنس و اضر ماررا  مربه  به کضرتآیه سوم: 

 م87نهره کهف آیه  آیه چهارم:

                                                           
 م912م نهره بمره، آیه 1
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 نهره بمرهم 121آیه  آیه پنجم:

 نهره نساءم  147آیه  آیه ششم:

عحس ااثلاح که آیا ارلاره به مهضلهع دارد یا نهارد، و آیا در کیطه اکاام ان  یا مماخ ان  کثس در تزاکم    ایخ آیات البثه

ما تهانیم نمهنهبراس از امهر االاقس باره، ایخ مهم نیس ؛ اصل تمهیم امم بر مهم ان  که ما در مهارد مثعهد در آیات قرآن مس

 مس ان م ایخ یک امر مسحو رهامه  را پیها کنیمم پس 

 نلا :

انلثاد: مصلحت  به یک معنا اعم از من.ع  ان ؛ اینها لزوماً منطبب بر مم نیسثنهم ایخ را در ممان اوایل بتث قاعهه مصحت    

رهنه، که اینها را ما تهضیح ما اینجا ورهد دارنه که اینها به یک معنا مفلابه و قریب به مم تحمس مس تهضلیح دادیم؛ براس واهه 

 یخ رابطه مم اراراتس دارثیمم دادیمم در مم
 . روایات2

تهانیم در ایخ باره ذکر کنیمم به غیر از روایات، ما روای  مسواقعاً رللایه ده مروایات تراوانس در ایخ باره قابل نمل و ذکر انلل 

یک کام  امسبیخ انهاع اکاام نیس ؛ تنلیره اهد معصهمیخ)ع( در مهارد زیاد  تهاه بر ایخ ان ، و در ایخ ره  مم ترقس  

انه؛ تامس در ممام رعل و تفلللریع یک کام ثانه  که ایخ مم البثه به ااطر رلللرایطس کام امم را ممهم کرده ولس اولس بهده

اصهار یک کام کاهمثس بهده ان م یعنس ایخ مسأله تمهیم امم بر مهم، در مرتبط با ممان اولس ان ، و کثس تامس مربه  به 

 کنمم رهه ان ؛ کالا اینجا مم چنه روای  به صهرت کحس نمل مس رعای ممه انهاع کام ررعس 

کضرت مهایایس از کاکم رهر ترتثنه و آن را به مصرح اهد   برانلا  آن،  از امام کاظم)ع( انل  که روای  روایت اول: 

 بْنِ الرَّشِیدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسىَأَنَّ » یا اهدران تهضیح دادنه: رنلانهنهم بعه از ایفلان نلا  ره که چرا رما ایخ کار را کردیه  

 مُوسَى أَنْ یُحْمَلَ بَینَْ یَدَیهِْ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِیرُ فَقَالَجعَْفَرٍ)ع( یَوْماً فَأَكْرَمَهُ وَ أَتىَ بِهَا بِحُقَّةِ الغَْالِیَةِ ففََتَحَهَا بِیَدِهِ فغََلفََهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَمَرَ 

مارون الرریه، امام  1«م مَا قَبلِْتُهَا أَبَداًفَرٍ)ع( وَ اللَّهِ لَوْ لَا أنَِّی أَرَى منَْ أُزَوِّجُهُ بِهَا منِْ عُزَّابِ بنَیِ أَبیِ طَالِبٍ لِئلََّا ینَْقَطِعَ نَسْْلُهُ بنُْ جعَْ

کمة غالیة، ممهار زیاد  دینار؛ کاظم)ع( را اکضلار کرد و بعه او را تاریم کرد و مهایا  ارزرمنه  به آن کضرت تمهیم کرد؛  

تهیا مالاً ایخ عمل از ناکیه دونلثان کضلرت مهرد نلا  قرار ترت  یا اهد کضرت برا  دتع ربهه و اتهام ایخ را ترمهد که   

ما  اهرد که اتر نبهد که با آن عز ایخ انللل  که ممم قسلللم مس ااطر پذیرم، بهرلللهد مساتر ایخ مهایایس که به مخ داده مس

 کردمم پذیر  مهیهان ابهطالب را به ازدواج دربیاورم تا نسل آنها منمطع نفهد، مخ مرتز ایخ مهایا و رهایز را قبه  نمسترزنه

آیه، آن مم ک.ظ نسل ترزنهان و ااذ آن از کاکم رهر، تس ن.سله ارلاا  دارد؛ اما وقثس پا  یک مصحت  اممس در میان مس  

 کنهم مهده اهد آن کضرت ایخ را صرح در ایخ مهارد مسپذیرد و به ترابهطالب، کضرت ایخ را مس

اتر نن  و تریضه  9،«سنَُّةٌ وَ فَرِیضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ إِذَا اجتْمََعَتْ»ترمایه: روای  دیگر از امام نجاد)ع( ان  که مسروایت دوم: 

تر ان  از آن دیگر ، لذا بایه به رهد، مهمبا مم مجثمع رلهنه، معحهم ان  که آن چیز  که وارب ان  و ترض متسه  مس 

                                                           
 م11از ابها  مایاثسب به، ح 11، با  911، ص18ونا ل الفیعة، جم 1

 م10، ح10، با  101، ص1م انثبصار، ج9
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 آن آغاز رهدم 

 لْفَرَائِضِبِا إِذَا أَضَْْرَّتِ النَّوَافِلُ»البلاغه مم آمهه که روایثس انلل  از امیرالملمنیخ)ع( با ممیخ مضللمهن که در نه روایت سْْوم: 

  1«مفَارْفُضُوهَا

یعَْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لکَِنَّ العَْاقِلَ منَْ یَعْرِفُ خَیْرَ  مَنْ العَْاقِلُ لَیْسَ»ترمایه: از امیرالملمنیخ)ع( نمل رلهه که مس  روایت چهارم:

عاقل کسس نیس  که ایر را از رر تفخیص دمه، بحاه کسس ان  که بهثریخ دو رر را ب.همه و بفنانه؛ بالااره در ، «الشَّرَّیْنِ

بیخ دو رلر، تفلخیص دمه که ایخ رلر بهثر انل م ایر بهدن یک رلر از رلر دیگر، معنایش ایخ انل  که ضرر و مفال و        

  که در دوران بیخ دو م.سهه و دو رر، آن را که ررّ کمثر  ترمایه عاقل کسس انا  کمثر بارلهم امیرالملمنیخ)ع( مس م.سلهه 

کنه به مسأله تمهیم امم بر مهم و ایناه کضرت ایخ را نفانه عمل دارد تفلخیص دمهم اینجا مم در واقع غیرمسلثمیم اراره مس  

اتر یخ رام خیص بهمه ایر الفرکنه که بثهانه تفانه و تهیا یک امر  ان  که وراء رنبه دینس، عمل بفر ایخ را اقثضا مسدانسثه

 مبخهامیم از ایخ کحمات نمل کنیم که از ا مه معصهمیخ)ع( نمل رهه، اینها بسیار ان م اینها نخنان کضرات بهد
 . سیره معصومین)ع(3

ش ه در بختهانیه به وضهح ایخ مسأله را ملاکظه ب.رماییهم یعنس تمام آن امهر  کدر نیره و رتثار اهد ا مه)ع( مم رما مساما 

، ممه آنها رامه بر لزوم تمهیم امم بر مهم به صهرت کحس مم مس  و ممه آنها کردیملزوم رعای  مصحت  در ممام امثاا  ذکر 

اهامیم اصل مسثنهات قاعهه تمهیم امم بر مهم را اینجا تعلاً بیان کنیم تا برویم تهانه مسثنه ایخ قاعهه قرار تیردم ما تعلاً مسمس

 اهدمانم نرا  مهعا  
 . عقل4

تهان با عمل ایخ را اثبات کردم در علاوه بر آیات و روایات، عمل به وضهح بر ایخ مطحب دلال  دارد؛ ایحس واضح و رورخ مس

کنه میچ تردیه  ورهد نهارد و ایخ از امهر بسیار ایناه اذا دار الامر بیخ الرارح و المررهح، عمل کام به لزوم تمهیم رارح مس

 وارخ ان ؛ ما به مر کسس ایخ مطحب را الماء کنیم، آنمهر برا  او بهیهس و رورخ ان  که لایطالب بالهلیل، اصلاً از واضح و رو

اهامه که چرا آن چیز  که امم انل  ممهم ان  نسب  به دیگر م لذا ایخ مم نیاز به تهضیح  رلهد؛ دلیل نمس دلیل مطالبه نمس

 نهاردم 
 . اجماع5

یخ نن  ممگس بر اایخ انلانلاً یک امر ات.اقس بیخ ال.ریمیخ ان ؛ یعنس تمها  ریعه و امل   ورلهه  ایخ مطحب ادعا  ارماع بر 

 مطحب ات.اق نظر دارنهم 
 . ضروری دین6

 کنهم ادعا رهه که ایخ امر ضرور  دیخ ان ؛ یعنس آنمهر بهیهس ان  که کسس معمهلاً دلیل بر آن اقامه نمسممچنیخ 
 . سیره عقلا7

کننه و ایخ نیره قطعاً تهنط رارع ردع نفهه ان ؛ بنا  عملا بر ایخ ان  که در دوران بیخ امم و مهم، امم را ممهم مس نیره و

 م ه ان مهارد زیاد  داریم که کثس آن را امضا و تأییه کردبحاه 
 . سیره متشرعه8

                                                           
 م191؛ نه  البلاغه )صبتس صالح(، ص00، ص74م بتارالأنهار، ج1



   183 
 

 ایخ نیره از آن نیر  ان  که اتصالش ونلیره مثفرعه ممیخ بهده؛ مثفرعه در زنهتس رخصس اهدران بنایفان بر ایخ بهده  

 به زمان معصهم)ع( کاملاً واضح و رورخ ان م 

ا  انلل  که پفللثهانه نمحس و عمحس متام دارد، را  بتث و تردیه  در آن لذا مجمهعاً در ایناه تمهیم امم بر مهم یک قاعهه

 نیس م 

نه کدر مهضهع متل بتث ما ایخ قاعهه چگهنه اثبات مس اهامیم ببینیمبعه از ایناه اصلل ایخ قاعهه قطعس و مسلحّم رله، مس   

 تأثیر مصحت  را در امثاا  کام ررعسم 

 نلا :

 ممه اکاام اولس در ایخ صهرتانه که زده نفهیه؛ بعضس از آقایان نلا  کردهرلهد، وکفل   از ایخ مطالبس که ت.ثه مسانلثاد:  

االس ، ایخ چه ارکه کام تغییر کنه مس  و اتر ررایطس پیش آمه رود، نه اینطهر نیس م اکاام اولیه نر را  اهد کنار مس

آن آثار و عهارض من.س را به را بگذاردم غرض رارع نعادت مردم  باره و دارد؟ قرار بر ایخ نیس  که رمهد و تعصب نابجا

اردن به قانهن امم و مهم ما  لازم رهه ان ؛ تهره ناردن به ایخ مصالح، تهره نبینسرامعه ان  و برا  ایخ منظهر ممه پیش

بی )ع( اسارت وارد کرده که لاتعه و لاتتصس؛ ایخ یک امر مهمس ان م آنمهر در طه  تاریخ بر رامعه انلامس و پیروان امل

انه و از ایخ منظر اسلارت به انلام و مسحمیخ وارد رهه، تامس ماح.یخ در نظر  یعنس تامس مصلالح امم را تمها در نظر نگرتثه 

چنیخ قاعهه مسلحّم قطعس و رورلنس ورهد دارد، پفثهانه عمحس و نمحس   انهم وقثس انه و تامس مر دو با مم در نظر نگرتثهگرتثهن

 پس اصل ایخ قاعهه یک امر مسحمس ان م تهانیم چنیخ چیز  را نادیهه بگیریمم ، دیگر چگهنه مسورهد داردبرا  آن 

 بحث جلسه آینده

مش ن چگهنه ببینیم چگهنه در اررا  اکاام اولس، در امثاا  اکاام ثانه ، در اصهار اکاام کاهمثس، مسأله مصحت  بایه کالا

ه تهیم و ایخ مم مربه  بای.ا کرده و تأثیرتذار بهده انل م مخ اینجا از مهضلع تأثیرتذار  مصلحت  در ممام امثاا  نخخ مس   

خ قاعهه تمهیم امم بر مهم، بارزتریخ و آرللاارتریخ دلیل بر مهعا  مانلل م اکاام اولس انلل ، مم ثانه  و مم کاهمثس؛ و ای

ارت با  طهتهانیم ذکر کنیم، تراوان ان م از مسما و رهامه  که برا  ایخ کالا ایخ مهعا بایه بسط و تهضیح داده رهدم نمهنه

هرنلثش را بخهامیم اینجا نمل کنیم چنه ص.ته  ت اتر تهان ذکر کرد کهتا کهود و دیات، آنمهر نمهنه و ماا  برا  ایخ مهعا مس

 راءالله در رحسه آینهه ممم کنمم اناما چنه نمهنه را اینجا اهم  رما عرض مس رهد؛مس
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